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نیــازمندیهای نیــازمندیهای 
اقتـصاد کیـش   اقتـصاد کیـش   

اصل کارت کیشوندی به شماره 156866/01

 به نام احسان رستگار مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل سند خودروی هیوندا 
HD65 مدل 2012 رنگ سفید 

به شماره پلاک 13221/23 
شماره موتور b476011 شماره 
شاسی C176609 به نام ابوذر 
میرزائی مفقود گردیده است و 
از درجه اعتبار ساقط می باشد.

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

درب های اتوماتیک 
دارکوب 

09129424022    

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

 

خدمـات

 

حمل کالا

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

به تعدادی کارگر ساده
 جهت کار پاره وقت 

بعنوان پیک موتوری نیازمندیم.  
44424999

 استخدام منشی عصر ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت عصر استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424999 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 3 تا 9 شب

 استخدام نیروی خدماتی
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 

نیروی خدماتی ساکن کیش استخدام می نماید. متقاضیان 
با شماره 07644420284 تماس حاصل فرمایند. 

 استخدام کارمند امور اداری خانم
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 

کارمند امور اداری آشنا به کامپیوتر استخدام می نماید. 
متقاضیان  با شماره 07644424999 تماس

 حاصل فرمایند. 

 استخدام منشی صبح ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت صبح استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424969 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 8 تا 3/5   

خشکشویی طلوع در اسرع وقت با 
تضمین و کیفیت عالی همراه با پیک 

تحویل آدرس : مجتمع خدماتی طلوع، 
روبروی برجهای طلایی و بازار کوروش 
 09176137543 - 09347697588

با مدیریت عسکری

مبل شویی سیار 
شستشوی مبل   صندلی   تشک 

موکت   فرش
 با بهترین کیفیت و نازل ترین قیمت 

در اسرع وقت
  09382802293  

09174579110

 

استخـدام
 

خشکشویی

 

مبل شویی

 

مفقـودی

گروه حوادث  -    مرد شکاک که همسر خود را در غرب تهران 
به قتل رسانده بود، به جنایت هولناک اعتراف کرد.

چندی قبل، مرد میانسالی به اداره چهارم پلیس آگاهی مراجعه 
کرد و هنگامــی که مقابل کارآگاهان قرار گرفت، گفت: چند 
روزی می شــود که از همسرم خبری ندارم و تلفن همراهش 
خاموش است؛ در این مدت نیز با تمامی آشنایان تماس گرفتم 

اما کسی از او خبری ندارد؛ نگرانم بلایی سرش آمده باشد.
پس از ثبت شکایت و تشکیل پرونده، تیمی زبده از کارآگاهان 
اداره چهارم پلیس آگاهی با دستور قاضی محمد وهابی؛ بازپرس 
شعبه یازدهم دادسرای جنایی، تحقیقات میدانی را آغاز کردند 
و با اقدامات فنی پی بردند ، زن گمشــده با همسرش اختلاف 
داشــته و مرد میاســنال قصد دارد تا با اعلام این فقدانی، مسیر 

پرونده را تغییر دهد.
تیم جنایی پس از دریافت این اطلاعات مهم، با دستور قضایی 
همسر زن گمشده را بازداشت و وی را هدف تحقیق قرار دادند؛ 
مظنون پرونده در تحقیقات ابتدایی ابتدا منکر جرم خود اما پس 
از گذشــت چند وقت اوایل تیرمــاه، به یک جنایت هولناک 

اعتراف کرد.
مرد جنایتکار گفت: از گذشــته با همسرم به دلیل مشکلات 
شخصی اختلافات داشتیم و این اواخر نیز به او مشکوک شده 
بودم که این موضوع باعث شد تا اختلافات ما زیاد شود؛ روز 
حادثه به خانه رفتم تا بتوانم با صحبت کردن به مشکلات خاتمه 

دهیم.
وی ادامه داد: خیلی زود با یکدگیر مشاجره پیدا کردیم که ناگهان 

با همسرم درگیر شدم و او را هول دادم که سرش به دیوار خورد و 
به قتل رسید؛ پس از اینکه متوجه شدم  او نفس نمی کشد جسد 
را داخــل پتو پیچیــدم و با خودروی خودم آن را  به بیابان های 

شهریار بردم و رها کردم.
پس از اعتراف صریح متهم به قتل همسرش، تیمی از کارآگاهان 
اداره چهارم پلیس آگاهی، متخصصان پزشکی قانونی و ماموران 
تیم تشخیص هویت با دستور قاضی جنایی راهی بیابان های 

شهریار شدند تا جسد مقتول را پیدا کنند.
با دســتور قاضی محمد وهابی؛ بازپرس ویژه شــعبه یازدهم 
دادســرای امور جنایی تهران، متهم برای روشن شدن زوایای 
پنهان پرونده در اختیار کارآگاهان اداره چهارم پلیس آگاهی قرار 

گرفت و تحقیقات در رابطه با این پرونده همچنان ادامه دارد.

اعتراف مرد شکاک به قتل همسرش اعتراف مرد شکاک به قتل همسرش 
در غرب تهراندر غرب تهران

    گروه حوادث  -       زمانی که عاشق پسر همسایه شدم 
حتی معنی »عشق« را هم نمی دانستم. هیجانات روحی 
و روانی دوران نوجوانی را به رویاها و آرزوهای خیالی 
خودم گره زده بودم و آن ها را »عشق« می نامیدم به گونه 
ای که برای رســیدن به خواسته ام، همه چیز را زیر پا 
گذاشتم و باوجود همه مخالفت های پدرم، به تنهایی 
پای سفره عقد نشستم اما این رفتارهای جنون آمیز به 
جایی رسید که اکنون از سایه شوهرم نیز می ترسم و...

زن 21 ساله ای که مدعی بود از ترس »مرگ« با کابوس 
های وحشتناکی درگیر شده است، درباره سرگذشت 
عبرت آموز خود به مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری 
معراج مشــهد گفت: پدرم به شغل شریف پاکبانی در 
شهرداری مشغول است و مادرم نیز به دلیل سکته مغزی 
چند سالی گوشه اتاق افتاده بود و به سختی روزگار می 
گذراند و به دلیل همین بیماری در همان سنین جوانی 
مــن و دو خواهــر و برادرم را تنها گذاشــت و از دنیا 
رفت. آن زمان در یکی از روستاهای اطراف شهرستان 
چناران زندگی می کردیم اما به دلیل بروز خشکسالی 
و کمبود آب کشاورزی، بیشتر اهالی به شهر مهاجرت 
می کردند و به مشــاغل کاذب رو می آوردند. در این 

میان برادر و خواهر من نیز مانند خیلی از جوانان روستا 
عازم مشهد شدند ودر آن جا هم ازدواج کردند. از سوی 
دیگر هنوز مدت زیادی از مرگ مادرم نگذشــته بود 
که پدرم با یکی از دختران روســتای محل زندگی مان 
ازدواج کرد. با آن که پدرم خیلی زیاد با آن دختر تفاوت 
سنی داشت اما »ترلان« دختری بسیار مهربان و با وقار 
بود و مرا مانند دختر واقعی خودش دوســت داشت. 
این درحالی بود که پدرم در روســتا درآمدی نداشت 
و »ترلان« روزهای سختی را می گذراند ولی خودش 

کار می کرد تا خانواده همسرش را سروسامان بدهد.
وقتی دختر »ترلان« به دنیا آمد من هم او را مانند خواهر 
واقعی تصور می کردم و هیچ گاه احساس دیگری به 
او نداشتم با وجود این دلم به حال »ترلان« می سوخت 
چرا که فکر می کــردم قصه ای پرغصه دارد چون به 
خاطر وضعیت خانواده اش خواســتگاری نداشت و 

بالاخره مجبور شد با پدر میان سال من ازدواج کند!
خلاصه ســال ها به همین ترتیب گذشــت و من هم 
به سرنوشــت زن پدرم دچار شــدم چرا که آرام آرام 
به چهارمین دهه زندگی ام نزدیک می شــدم در حالی 
که خواستگار مناسبی نداشتم. در همین روزها بود که 

خواهرم از من خواست به مشهد بیایم و در یک کارگاه 
تولیدی کار کنم. من هم که دیگر از نگاه های طعنه آمیز 
دیگران خسته شده بودم، بلافاصله بار و بندیلم را بستم 
و راهی مشهد شدم.مدتی در کنار خواهرم زندگی کردم 
که یک روز زن برادرم مرا با مردی به نام »جعفر« آشنا 
کرد که همسرش را طلاق داده بود. اوشغل آزاد داشت 
و بعد از جدایی از همسرش مجبور بود از 3 فرزند قد 
و نیم قد خود مراقبت کند. طولی نکشــید که با اصرار 
زن برادرم پای ســفره عقد نشستم چرا که خانواده ام 
معتقد بودند دیگر سن ازدواجم گذشته است و بهتر از 

»جعفر« کسی به خواستگاری ام نمی آید!
به همین دلیل من هم دو راهی تردید را پشــت ســر 
گذاشــتم و تصمیــم خودم را گرفتم. بعد از مراســم 
عقدکنان که فقط با حضور چند نفر از اعضای خانواده 
من و جعفر برگزار شد، از او خواستم تا فرزندانش را 
برای آشــنایی نزد من بیاورد ولی او ادعا کرد در اوایل 
زندگی مشترک دوست دارم تنها باشیم! او مردی زیرک 
و چرب زبان بود به گونه ای که مرا با همین حیله گری 
ها فریب داد و حتی یک حلقه ســاده طلا یا حتی یک 

قواره پارچه چادری برایم نخرید.

او بــه بهانه این که هرچــه درآمد دارد برای مهریه به 
همســر سابقش می پردازد، مرا خام کرد و مانند یک 
بیوه زن به خانه بخت رفتم. با همه این کم لطفی ها باز 
هم من سکوت کردم و بدین ترتیب زندگی مشترک 
ما در حالی آغاز شد که او یک ماه بعد دو پسر و یک 
دخترش را به خانه آورد اما در میان حیرت و ناباوری 
دیدم که پسر 5 ساله او دچار بیماری جسمی و روانی 
است! نمی دانســتم با این حیله گری و پنهان کاری 
همســرم چه کنم! دلم شکســته بود و از سوی دیگر 
هــم آن کودک را نیازمند ترحــم و محبت می دیدم 
ولــی بیماری او به حــدی بود که رفتارهایش کنترل 
نمی شــد. او را در آغــوش می گرفتم و برای درمان 
به کلینیک های روان پزشــکی می بردم با وجود این 
اگر مصرف داروهایش به تاخیر می افتاد، دیگر نمی 
توانستم رفتارهای خطرناک »داریوش« را کنترل کنم. 
وقتی مشکلاتم را با همسرم در میان گذاشتم ناگهان 
او به شدت عصبانی شد و فریاد زد که باید این شرایط 
را تحمل کنی! خلاصه کار به جایی رسید که یک بار 
در تصمیمی احمقانه دســت به خودکشی زدم ولی 
اطرافیان به دادم رســیدند و با انتقال به موقع به مرکز 

درمانــی، از مرگ حتمی نجات یافتم ولی رفتارهای 
پرخاشگرانه »جعفر« نه تنها تغییری نکرد بلکه دیگر 
مخارج زندگی را هم نمی پرداخت و مرا مجبور می 
کرد تا از بستگان و نزدیکانم پول بگیرم و حتی تهدیدم 
مــی کرد که باید ارثیه پدری ام را بگیرم تا او مدتی با 

آن روزگارش را بگذراند و ...
این بود که بالاخره تصمیم گرفتم اسرار زندگی غمبارم 

را برای خانواده ام بازگو کنم و سپس دادخواست طلاق 
بدهم تا ...

به دنبال اظهارات این زن جوان، تلاش های کارشناسان 
و مشاوران دایره مددکاری اجتماعی با راهنمایی ها و 
دستورهای ویژه سرگرد جواد یعقوبی )رئیس کلانتری 
ســپاد( برای کمک های قانونی و کنکاش های روان 

شناختی در این پرونده آغاز شد.

خودکشی نوعروس بعد ازدواج در عشق هیجانی!خودکشی نوعروس بعد ازدواج در عشق هیجانی!

گروه حوادث  -    3 پسر که دختران 13 و 15 ساله را به دام شیطانی 
انداخته و آزار داده اند در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه می شوند.

رسیدگی به این پرونده با شکایت 2 دختر نوجوان آغاز شد. سارینا 
15 ساله و دوستش آیدا 13 ساله که به پلیس آگاهی رفته بودند از 3 

پسر جوان شکایت کردند.
فروش عکس های سیاه

ســارینا در تشریح جزئیات شکایتش گفت: من در خانواده فقیری 
زندگی می کنم. پدرم بیکار و معتاد است و من همراه مادر و خواهرهایم 
به سختی زندگی مان را می گذرانیم. مدتی قبل در اینستاگرام با پسر 
جوانی به نام آرش آشــنا شــدم. او از من خواســت تا عکس های 
خصوصی ام را برایش ارسال کنم و در عوض به من پول بدهد. من 
هم چندین عکس برایش ارسال کردم و وقتی ماجرا را به دوستم آیدا 
گفتم او هم گفت حاضر اســت عکس هایش را در فضای مجازی 

ارسال کند و در عوض پول بگیرد.
وی ادامــه داد: من عکس هــای آیدا را نیز بــرای آرش و دو نفر از 
دوســتانش ارســال کردم و آنها قول دادند در عوض به ما ۹ میلیون 

تومان پول بدهند اما به قولشان عمل نکردند.
آزار سیاه

دختر نوجوان گفت: من چند بار با آرش و دوستانش تماس گرفتم تا 
پولم را بدهند اما آنها با من قرار ملاقات گذاشتند و خواستند تا سر قرار 
بروم و پول را به من بپردازند. به همین خاطر من و آیدا با هم سر قرار 
رفتیم و سه پسر جوان ما را به خانه شان در غرب تهران دعوت کردند 
تا آنجا با هم تسویه حساب کنیم اما وقتی به آنجا رسیدیم یکباره دست 
و پای ما را بستند و ما را آزار دادند. آنها تهدید کردند اگر در این باره به 

کسی حرفی بزنیم عکس ها را پخش می کنند و آبرویمان را می برند.
بازداشت ۳ شیطان

به دنبال اظهارات دختر نوجوان، مأموران به ردیابی ســه پسر جوان 
پرداختند و آرش و 2 دوستش را بازداشت کردند اما آنها مدعی شدند 

دو دختر جوان را نمی شناسند.
3 متهم در ادامه بازجویی ها و در مواجهه حضوری پذیرفتند دو دختر 
را به خانه شان دعوت کرده اند اما مدعی شدند با میل دختران نوجوان 

با آنها رابطه برقرار کرده اند.
در دادگاه

نخستین جلسه تحقیق درباره این پرونده در شعبه پنجم دادگاه کیفری 
یک استان تهران برگزار شد.

در این جلسه سارینا و آیدا برای سه پسر اشد مجازات را خواستند.

آنها گفتند: این ســه جوان به بهانه تســویه حساب ما را به خانه شان 
کشاندند و بی رحمانه آزار دادند و ما برای آنها اشد مجازات می خواهیم.
ســپس سه پســر یک به یک از خود دفاع کردند و اتهام آزار 2 دختر 
نوجوان را نپذیرفتند. آرش گفت: سارینا وقتی در اینستاگرام با من آشنا 
شد، عکس های خصوصی خودش و دوستش را برای من ارسال  کرد.

آخرین بار هم آنها همراه هم به خانه ما آمدند اما آنها قصد اخاذی از 
ما را داشتند ولی چون مبلغ ۹ میلیون تومانی را که از ما خواسته بودند 
به آنها ندادیم به دروغ چنین شکایتی را علیه ما مطرح کردند. بنا به این 
گزارش؛ با ادعای متهمان، قرار شد تحقیق درباره این پرونده تکمیل 

شود که با تکمیل تحقیقات، متهمان در دادگاه از خود دفاع می کنند.

عاقبت شوم فروش عکس های سیاه عاقبت شوم فروش عکس های سیاه ۲۲ دختر دختر


